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برعهده آنان است. از همين رو گزارش اين ماه، از جذابيت هاى دو چندان برخوردار است.
از اين ها بگذريم، به باغ سپهسالار برگرديم، در حالى كه هنوز چوب خشونت پاييز بر تن نرم 
درختان كامل اصابت نكرده است، پنج شنبه غروب يك روز پاييزى شلوغ است. پشت ويترين 
يكى از مغازه ها، يك كفش پاشنه دوسانتى مشكى رنگ، توجهم را جلب مى كند، به نسبت آن 

را مى پسندم، حال بايد آن را امتحان كنم.
ــترى ديگر نيز حضور  به داخل مغازه كه مى روم، در همان فضاى حدوداً ده مترى، دو مش
ــتقبالم مى آيد؛ نگاهم به سمت ديگرى  ــلام، خوش آمديد» به اس ــنده با كلام «س دارد، فروش
ــت، بنابراين با تاخيرى حدوداً پنج ثانيه اى به فروشنده پاسخ مى گويم و كد  ــده اس معطوف ش

كفش موردنظرم را بازگو مى كند.
سايز پاى تان چند است، خانم محترم؟

36، آيا داريد؟
- نمى دانم، بايد ببينم، چون سايز 36توليد زيادى ندارد، بيشتر مشتريان سايز 39- 37-38 
ــال ها كفش هاى سايز بزرگ 40نيز در بين زنان طرفدار پيدا  ــتفاده مى كنند؛ البته در اين س اس

كرده است.
- بله آقا مى دانم؛ اين مشكل هميشگى من است، سخت كفش پيدا مى كنم.

و فروشنده در بين قفسه هاى چيده شده مى رود و من دوباره زمان پيدا مى كنم كه دو مشترى 
ديگر را برانداز كنم و بازهم حس كنجكاوى به سراغم مى آيد، لبخند و روى گشاده دختر جوان 
گويى مرا به سمت خود دعوت مى كند. تقريباً در فاصله دومترى شان يك صندلى پرو قرار دارد، 
ــر و دختر جوان دارم: ــينم در انتظار دريافت كفش جديد؛ نيم نگاهى نيز به پس روى آن مى نش

- محسن اين مدل اصلاً قشنگ نيست
- چرا عزيزم، به رنگ پيراهنت مى آيد.

- اما من از جنس سبز آن خوشم نمى آيد، من سبز ملايم تر مى پسندم.
اشكالى ندارد، حالا امتحان كن ببين اصلاً اندازه پايت هست يا خير؟

و دختر خانم در حالى كه كفش را مى پوشد، اين بار او نيز نيم نگاهى به من مى كند، چشمان 
مشكى اش پر از احساس جوان و شادابى است، او مانند تمام دختران ايرانى، عروسى منحصر به 

فرد است. در نهايت كلام سكوت را بين مان مى شكند و از من مى پرسد:
- خانم به نظر شما اين كفش قشنگ است.

اين بار من نيم نگاهى به او مى كنم و به او پاسخ مى دهم:
- بستگى دارد كه شما براى چه لباسى بخواهيد؟ رنگ لباس، مدل آن و...

ــت، كتاب ذهنم كمى به  ــخت اس كمى فكر مى كند، ارتباط برقرار كردن براى او كمى س
گذشته برمى گردد، روزهايى كه حداقل 10نفر براى خريد عروس و دامادهاى جوان را همراهى 
مى كردند، مراسم بستنى خوران خريد، خريد براى همراهان و...؛ دوست دارم با دختر جوان ارتباط 

 مريم چهاربالش

ــلايق زنانه كمى سخت  ــتن از س نوش
ــت، كمى متفاوت، كمى حساس و البته  اس
بسيار مهم، به ويژه اگر بنا باشد براى كفش 
ميهمانى خانم ها بنويسيم، موضوعى از جنس 
ــايد تاكنون كمتر به آن پرداخته  ديگر كه ش
ــت. تصور كنيد كه بخواهيد براى  ــده اس ش
ــر از آن براى  ــم نامزدى خود يا مهم ت مراس
ــبى  ــى خود كفش بخريد. ش ــب عروس ش
منحصر به فرد و ميزبانى منحصر به فرد و در 
ميان تمام اين خاص بودن ها و ويژه بودن ها، 
نقطه عطف، زيبايى عروس خانم است كه در 
آن شب مى خواهد زيبايش را با انتخاب هاى 
منحصر به فردش به غايت برساند، هم چيز 

در غايت است.
در يك بعداز ظهر، پنج شنبه بهانه خريد 
دارم، مقصدم باغ سپهسالار است، كوچه باغ 
ــال است ديگر به  قديمى تهران، كه چند س
ــهر بسته  روى خودروهاى پرتعداد مركز ش
ــده است و تو مى توانى در لحظاتى كه در  ش
ــيم تهران قديم در ذهنت هستى،  حال ترس
ــردارى، تفكر كنى، اگر بودجه ات اجازه  گام ب
ــا برانداز  ــى و مهم تر از آن ب ــد خريد كن ده
ــا و رنگ ها را  ــا ذائقه مده كردن ويترين ه
ــى و اگر به صنعت كفش علاقمند  درك كن
باشى، رفتارشناسى مشتريان را بررسى كنى و 
هزاران دليل ديگرى كه مى توانى از لحظاتت 

بهره بگيرى.
ــه از منظر  ــناخت ذائقه هاى مد زنان ش
ديگرى نيز اهميت دارد، منظر كسب و كار، 
منظر انتخاب؛ در مطالعه اى كه چندى پيش 
ــتم، به اين نكته  در حوزه تحقيقات بازار داش
ــى سلايق زنانه  برخوردم كه موضوع بررس
ــه عنوان يكى از رئوس تحقيقات بازاريابى  ب
درآمده است، استدلال آن ها اين بود كه نقش 
«زنان» در مصرف بيشتر از «مردان» است؛ 
ــتر مصرف كنند، هم  زيرا زنان هم خود بيش
بخشى از وظايف تامين مصارف ديگران نيز 
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سازمان هاى موفق
مهم ترين وظيفه خود را 

يافتن مسأله مى دانند و نه حل آن.

برقرار كنم، يك لحظه با خود مى انديشم كه چه سوژه زيبايى براى پرداختن است. موضوع را 
ــم براى پرو هستم و او  براى او توضيح مى دهم، من فراموش مى كنم كه منتظر دريافت كفش
نيز كمى فراموش مى كند كه براى چه كارى آمده است و در نهايت در حالى كه خود را پرستو 

23ساله معرفى مى كند، با هم شروع به گفتگو مى كنيم؟
اين كفش براى چه مراسمى است؟

- مراسم نامزدى است.
كفش براى تان چه قدر مهم  است؟

- خيلى مهم، بخش خيلى مهمى از نماى لباس به كفش ارتباط دارد.
لباس تان مهم تر است يا كفش؟

- هر كدام در جاى خود قابل توجهند. لباس و كفش مكمل همديگر هستند.
معيارهاى تان براى انتخاب كفش چيست؟

- زيبايى و راحتى
كدام يك مهم ترند؟

- انتخاب بين آن ها سخت است، گاهى اوقات زيبايى و گاهى اوقات راحتى، اگر بنا نباشد 
كه زياد جست و خيز كنم، زيبايى اهميت بيشترى پيدا مى كند، اما در هر صورت درمراسم هاى 

اين چنينى كفش مى تواند دردسرساز هم بشود.
چندمين مغازه است كه كفش پرو مى كنى؟

- فكر مى كنم مغازه سوم يا چهارم است، روى هم رفته نزديك به 10كفش پرو كرده ام.
- سخت انتخاب مى كنى؟

- خوب طبيعى است كه بايد كمى سخت گرفت، چون برايم مهم است، هم بايد به لباسم 
بيايد، هم راحت باشد، هم خودم بپسندم (و درنهايت با اشاره اى به داماد جوان مى گويد) و البته 

نظر ايشان هم مهم است.
ــت تا آقاى داماد نيز كه خود را محسن 29ساله معرفى مى كند،  ــخ بهانه اى اس همين پاس

بتواند صحبت كند.
از لحاظ شما چه معيارهايى براى خريد كفش مهم است؟

- من گاهى اوقات نمى توانم حرف خانم ها را بفهمم.
مثلاً چه بخش هايى از حرف هاى خانم ها را؟

- آن بخش سخت گيرانه هاى كوچك را، مثلاً كمى روشن تر، تيره تر، اين رنگ يا آن رنگ، 
خيلى تفاوت نمى كند.

- خوب حتماً تفاوت مى كند، اما اين كه شما آن را نمى توانيد درك كنيد فرق مى كند.
- من فقط مى توانم بگويم كه سعى مى كنم حساسيت خانمم را درك كنم، اما نمى توانم 

به صورت كامل با او هم نظر بشوم.

و يك سوال مشترك:
قيمت كفش براى مراسـمى مانند 
عروسـى يا نامزدى چه قدر براى تان 

مهم است.
- پرستو: به نظر من مدل آن از قيمتش 

مهم تر است.
و ايـن عـدم حساسـيت را هنگام 
خريد كفش آقاى داماد كه هديه شـما 

هست را رعايت مى كنيد؟
- همين طور است، براى من مهم اين 

است كه يك كفش خوب بخرم.
- محسن: من كمى به قيمت حساسيت 
ــول دارم كه كفش نامزدى يا  دارم، البته قب
عروسى فقط يك بار است، اما در هر صورت 
داماد هزينه سنگينى دارد، خريد طلا، لباس، 
ــگاه، پذيرايى ميهمانان؛  لوازم آرايش، آرايش
كفش كم ترين آن است، من بايد در نهايت 
بتوانم هزينه ها را به گونه اى مديريت كنم كه 

به تمام آن ها برسد.
گفتگو طولانى شد، بگذاريد بقيه را كه 
ــد را به  كمتر به صنعت كفش مرتبط مى ش
خاطره ها بسپاريم و تنها به اين نكته بسنده 
ــا را خريدم و  ــم كه هم من آن كفش ه كني
ــتند  هم عروس داماد در حالى كه قصد داش
ــمت خيابان سعدى بروند تا كفش  كه به س
آقاى داماد را بخرند، همين كفش را خريدند، 
ــت داد؛ مبارك  ــروس خانم بالاخره رضاي ع

است!
ــما نيز به اين موضوع بينديشيد كه  ش
كفش هاى زنانه چه قدر مى تواند مهم باشد و 
مصرف كننده اين بخش چه جايگاهى دارد؟


